
 دود   و نغمه درد 

 
شما  یفضا  در ساعت  با  هطاتاق  و  ی هاتاکک ی تدار  صدا   شوم    خشن 
گل    ای شاخه،  کندمی دو  ب  یروسرخکه  مرا  خندان شده  خود هآن   سوی 
تازه را با انگشتانم نوازش   یهاگلبرگ  ،کنمحرکت می طرفش به ،کشاندمی
آنگاه ،  خواندمرا می  از پشت ديوار  ی اگرفته  وناگاه صدايی خشک  ،  کنممی

  روند و از يادم می  ها گل  ،شویمی  نمايان   مقابلم  در   دودآلودت تو با دنیای  
صدای پای رهائی از    دنبال   به  زنند وروياها شلاق می  بر  بربادرفته آرزوهای  
انتظار خاطراتم    یهاغرفه  از  تلخ راهای  چگونه اين لحظه  ،گردممیزخ  اين دو

کنم نکنم  تو  بهچگونه    ؟دور  تب  يی توبه    ؟فکر  در  تنت  ومی  که    سوزد 
خاموش  پرتو  درات  چهره دود  به  می  محنت  چگونه  تمام    يیتوشود!  که 

دورودرازم   ظلمت    پشت  در   را آرزوهای  حالا    ،سپردی  خاک   بهديوارهای 
کنم که غرق    جستجو  را  ی گل  وبگذرم    چسبنده  و  آلودگلراه    نيا  ازچطور  
 است.  محنت ودود 


